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 اي شكسته بر مي يك هزارپا، آه با حرآات موزون خود در جنگل مارپيچ مي رود، به تكه آينه
او آه براي اولين بار در عمرش با تصوير خود مواجه مي شود، از پاهاي بيشمار خود . خورد

وي اما . ترسناك شده و به هنگام حرآت مجدد از خود مي پرسد، آدام پا را ابتدا بايد به آار اندازد
    .پاسخي براي سؤال خويش نمي يابد و از آن زمان ديگر قادر به حرآت نيست

 
را، آه اغلب مورد نقل قول قرار مي گيرد، مي توان در رفتار روزمرهء انسانها “ پديدهء هزارپا”اين 

اين تا بحال براي آداميك از ما اتفاق نيفتاده، آه آلمهء رمز . نيز همواره و بارها مشاهده نمود
 نمي داند؟ يا در جلو موبايل خود را، آه تا آنون نيز هزاران بار از آن استفاده آرده است، ديگر

دستگاه آتومات بانگ آلمه رمز شماره حساب خود را، درست در همان لحظهء آاملا ضروري و در 
 به اينكه خواهان برداشت پول است، فراموش مي آند؟ “ خودآگاهي آامل”
 

 ٌ اعلا خودآار را آشكارا خودآگاهي بيش از حد در توجه و حضور مي تواند روندهاي رفتاري در حد
 .مختل و يا متوقف آند

 
در رابطه با تقريبا تمامي اشكال اختلالات رواني خود را خيلي آمتر ناچيز و بي “ سيندروم هزارپا”

 مثلا با اين مشكل داشته باشد آه –شخصي آه متوجه مشكل خود گردد . خطر نشان مي دهد
الب آيد و با شريك عاقبت از رفتارهاي وسواسي خود دست بكشد و يا اينكه بر آمروئي خود غ

، همواره بيشتر و بيشتر توجه خودآگاه -پتانسيل و آيندهء زندگي خويش سر صحبت را باز آند 
 . خود را بسيح مي آند تا بر اين مشكل فائق آيد

 
اما مشكل و مصيبت اين مساعي ها آن است، آه همراه با آنها توجه و خود نگرشي وافر، يك 

اين بدان مفهوم است آه در عواقب آن . ه حرآت در مي آيدبازتاب شخصي به شكل افراطي ب
احوال و محسوسات نامطلوب همواره شديدتر محسوس مي گردند، يا حتي همواره به شكلي نو 

ترس، ظنٌ و ترديد به خود يا علائم بدني همانند تپش قلب يا دستان پر عرق و : آشف مي گردند
 به آنترل در آوردن رفتارها صورت پذيرد، آدمي هر چه بيشتر تلاش و آوشش ارادي در جهت. تر

بيشتر و بيشتر دچار تصنٌع و گرفتگي مي شود و بدين ترتيب است، آه موجبات محدوديت و توقف 
سعي در آشنائي با جنس مخالف دچار تصنٌع و خشكي مي گردد و گلو : عمل وي فراهم مي آيد

 .ري نمي گرددگرفتگي به حدٌي مي رسد آه ديگر آلمه اي بر زبان جا
 

آشكارا در اينجا فرآيندها چنان به يكديگر متصل و درآميخته اند، آه متقابلا همديگر را تقويت مي 
مشكل باعث پيدايش توجه بيش از حد مي گردد، آه اما باعث حل مشكل نمي گردد، : نمايند

 .مي گردد تقويت و تشديدي مثبت در اين مدار بسته ايجاد –بلكه مشكل را افزايش مي دهد 



و نه بندرت ابتدا چنين دورهاي باطل هستند، آه از يك عدم موفقيت بي اهميت ابتدائي يك علت 
از واهمهء : و اشكال حاوي ارزش بيماري ايجاد و تقويت مي نمايند، بطور مثال اختلال شديد ترس

ادر به غذا خوردن لرزش دست و اينكه چيزي را بريزند و بياندازند، برخي از مبتلايان به ترس ديگر ق
 .             در ملاء عام نيستند

 
اين به چه مفهوم است؟ . وابسته است“ خود سازماني”اين پديده بسيار تنگاتنگ به پروسهء 

اساسا فرآيندهاي منظم شده مي توانند به دو طريق به ظهور بپيوندند، آه اما در بنياد از يكديگر 
 : متمايزند

نيكي نهفته است، آنچنان آه ما از تمامي انواع ماشين ها نخستين امكان در جبر مكا -
اجزاي ساختماني خشك آنچنان تنظيم گرديده اند، آه بخشهاي گوناگون : سراغ داريم

اين . ماشين ها در يك عمل معين تنها يك امكان واحد در به حرآت درآوردن خود دارند
الكتريكي يا دستگاههاي نيز بطور مثال براي جريان الكتريسيته در درون مدارهاي 

مشكل اين نظم مكانيكي در خشكي و انجماد . الكترونيكي مانند آامپيوتر معتبر است
ماشين ها نمي توانند خود را به شرايط متغير انطباق دهند و همواره : آن نهفته است

اينچنين است آه . تنها مجموعه اي از توليدات نورم شده و يكسان را تحويل مي دهند
امروز اين يك رؤياي غيرعملي مانده است، آه بطور مثال بتوان يك آدم آهني تا به 

ساخت آه بتواند با همان جسارت و توانائي يك بز آوهي، در حال خواب و بيداري و با 
      . شيطنت خود از شيب آوهساري پائين بپرد

خود ”در مقابل نيز فرآيندهاي منظم در سيستمهاي طبيعي هستند آه توسط  -
در مقايسه با ماشينها اين سيستمهاي توانمند : تشكيل مي گردند“ زماندهيسا

از تعداد بسيار زيادي از اجزاء و عناصر تشكيل مي گردند، آه به “ خود سازمانده”
نحوي قابل انعطاف متقابلا در عمل و عكس العمل با يكديگر قرار مي گيرند و بدين 

.  در محدوديت مي باشند تا اجزاي ماشينهالحاظ در آزادي و اختيار رفتار بسيار آمتر
حال اگر به اين چنين سيستمي انرژي داده شود، طبق قوانين معين تاثيرات جمعي 

بازي آزاد ” و اين به شكل نشئت گرفته از –ساختارهائي ديناميكي ظاهر مي گردند 
، آاملا بدون جبرهاي دروني يا خارجي، بدون از پيش تعيين شده ها و “نيروها

اين قوانين تاثيرات جمعي را مي توان به نحو تجربي . ستورات و ساختارهاي قبليد
 .مطالعه و از طريق معادلات رياضي تشريح نمود

 
علم ( ناميده مي شود )4 (“سينرگتيك”دانشي آه خود را بدين موضوع مشغول مي دارد 

ذاري گرديده در اواخر دههء شصت ميلادي بنيانگ“ هرمن هاآن”و توسط ) تاثيرات جمعي
اين علم از آنزمان به شدت تكامل يافت و با موفقيتي بزرگ در روانشناسي و مطالعات . است

از خصوصياتي “ تاثيرات جمعي”در اين راه مشخص گرديد، آه اين قوانين . مغز بكار گرفته شد
يونيورسال برخوردار مي باشند، يعني در چارچوب شرايط مشابه ساختارهاي مشابهي ظاهر 

بطور مثال تصاوير . ي گردند، بدون وابستگي به اينكه عناصر شرآت آننده از چه نوع باشندم
زير تشكيل نمونه هاي حلزوني شكل را در يك سيستم فيزيكي، در يك سيستم شيميائي و 

بر خلاف ساختارهاي خشك مكانيكي اين . در يك سيستم بيولوژي به نمايش مي گذارند
يا ساختارهاي گذار فرمي از انرژي (ناميده مي شوند “ يرات جمعيساختارهاي تاث”نمونه ها، 
 ). به گرما
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به انجام رسيده اند، توانسته اند “ تاثيرات جمعي”در اين ميان مطالعات مغز آه در راستاي 
ساختارهاي تاثيرات ”اثبات آنند، آه ساختارهاي بنيادي در روان و رفتار هم بر خود سازماني 

بنابراين مغز همانند يك مدار الكتريكي عمل نمي آند، بلكه همانند گروهي . ستوارندا“ جمعي
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از سلولهاي عصبي آه به نحوي غيرخطي با يكديگر در اتصال بوده و با فرآانس هاي مختلف 
آنها . دارند“ خود سازماني”اينگونه سيستمها توانائي . باشند“ آتش آردن”مشغول 

 –به شكل نمونه هائي همزمان و همآهنگ مي سازند “ ت جمعيتاثيرا”ساختارهاي توانمند 
نمونه هائي آه به احتمال بسيار زياد بعنوان معادل نويروني پروسه هاي حسي، پروسه هاي 

بنابراين آدمي مي تواند چنين تصور نمايد، . فكري و پروسه هاي حرآتي قابل درك مي باشند
، در ساخت يك تفكر “آتش مي آنند” ريتم آه تمامي سلولهاي عصبي، آه همزمان و با يك

 .مشخص تاثير جمعي دارند
 
 آنها نه –به گونه اي متمايز از ماشينها تنظيم مي گردند “ ساختارهاي تاثيرات جمعي”

 را مي )5 (آتراآتور. بوسيله وارد آوردن جبر مكانيكي تنظيم مي گردند، بلكه بوسيله آتراآتورها
مغناطيسي به معني يك ميدان متغير مغناطيسي تصور نمود، توان يك نوع ميدان ديناميكي 

ميداني آه تمامي عناصر شرآت آننده را به نحو انعطاف پذيري بدان مي آشاند، آه در 
البته اين تصور، يعني تصور ميدان متغير . ساخت يك نمونهء رفتاري معين مؤثر واقع گردند

هر چه آه .  است آه قابل درك استمغناطيسي تصور آاملا صحيحي نمي باشد، اما تصوري
آتراآتور قوي تر باشد، همكاري و همگامي پروسه در ساخت اين ساختارها از دقت بيشتري 

همزمان با اين همكاري استحكام ديناميكي پروسه رشد مي آند، يعني . برخوردار است
دار مي پروسه از استحكام و استواري بيشتري در مقابل اختلالات داخلي و خارجي برخور

 . گردد
  

قابليت انطباق و انعطاف در حد اعلاي رفتار انساني “ ميدان نيرو”از اين تنظيم انعطاف پذير 
منبع خلاقيت رفتار “ ساختارهاي تاثيرات جمعي”توانائي خود سازماندهي . نتيجه مي شود
وغ افكار و ايده ها از جهش نظم خود سازماندهي شده در مغز به رشد و بل(انساني است 

تنها بر اين پايه و اساس قابل توضيح است، آه در اصل ساخت تمامي ). خود دست مي يابند
به دقت بنگريم، احساس، ادراك، افكار و : ساختارهاي ذهني و رواني منحصر به فرد است

جنبشي وجود ندارد، آه دقيقا به همين شكل و نحو يكبار ديگر هم وجود داشته است و يا 
تنها رده ها و طبقاتي از ساختارهاي رفتاري تقريبا مشابه . بل توليد باشدبراي بار دومي قا

اين نتايج آه از روزمره آشكار و . متمرآز و تقويت مي گردند“ آتراآتورها”موجودند، آه بوسيلهء 
بديهي اند در تقابل و تناقض با تئوري آامپيوتر قرار دارند، تناقضي آه نمي تواند بارزتر و 

 .        ن وجود داشته باشدآشكارتر از آ
 

 وجود دارند، آه در آنها )6(در گذار و عبور نظم از يك آتراآتور به آتراآتور ديگر فازهاي ناپايداري 
سيستم در مقابل آوچكترين تاثيرات در حد اعلا حساس مي گردد؛ در ساخت يك آتراآتور 

قا همان نتايجي آه ما با آن  دقي–جديد تقويت و تشديد مثبت نقش عمده اي را بازي مي آند 
اساس و مبناي آتراآتورهاي رفتاري مي توانند مادرزادي باشند، . مطلب خود را آغاز نموديم

اما مي توانند هم توسط يادگيري و آموزش بدست آمده باشند، تقويت شده و يا به گونه اي 
 .ديگر تغيير يافته باشند

 
: ي را در ساخت ادامه دار ساختارها تجربه مي آنيداگر تصاوير زير را مشاهده نمائيد، پروسه ا

سيستم بينائي . در يك محل جديد همواره نقش و نگارهاي آوچكتر و بزرگتر ظاهر مي شوند
ما در جستجوي يك تعبير و تفسير معقول مي باشد، اما اين نمونه ها و نقش و نگارهاي 

تغييرات و نوسانات .  يافت گرددمحرك چنين عمل مي آنند، آه آتراآتوري پايدار نمي تواند
 در –اتفاقي آه در اينجا مشاهده مي گردد، بناي لحظه اي خود سازماندهي مي باشند 

 .مقابل ذاتا با اعمال ماشيني آاملا غريبه هستند
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هر دو انگشتان : پديدهء خود سازماني را مي توانيد در يك آزمايش آوچك خود تجربه نمائيد
طرف جلو دراز آنيد و آهسته آنها را بطور موازي با يكديگر به حرآت درآوريد، سبابهء خود را به 

آنزمان آه آاملا بدون مشكل به انجام اين عمل . همانطور آه در تصوير زير مشاهده مي آنيد
در . نائل آمديد، سعي آنيد انگشتانتان را همواره سريعتر به چپ و راست به حرآت درآوريد

: اينكه خودتان بخواهيد، هماهنگي حرآت انگشتانتان تغيير مي يابديك سرعت معين، بدون 
انگشتان شما ناخواسته به حرآتي غيرموازي با يكديگر به حرآت خود ادامه مي دهند، 

الگوهاي همزمان عصبي در جدار موتوريك مغز . همچنين آه در تصوير زير مشاهده مي آنيد
) به نظمي ديگر(اينگونه عبور و گذار از نظم . “جهندمي ”شما از يك آتراآتور به آتراآتور ديگر 

آه خود سازماندهي شده است، پديده هائي آاملا وپژه به همراه دارند، آه مي توان در 
بر اساس اين . آزمايش و تجربه آنها را تعيين نمود و رفتار آنها را به زبان رياضي پيشگوئي نمود

 آزمايشاتي را و از )7(“ اسكات آلسو”يكائي به همراه روانشناس آمر“ هرمن هاآن”زمينه 
در اين مطالعات بود آه اثبات . جمله آزمايش نامبرده شده با انگشتان سبابه را مطالعه نمودند

گرديد، تعويض الگوهاي هماهنگي از اصول يونيورسال خودسازماندهي پيروي مي آند، 
 .همانطور آه بوسيلهء علم سينرگتيك بيان و توصيف مي گردد

 
 

  
 

اگر چه در اين ميان با آن بر خطوط تقريبي تئوري خود سازماندهي مغز خوب آار شده است و 
اين تئوري در هستهء خود مي تواند بعنوان اثبات شده از اعتبار برخوردار باشد، اما تئوري 

ار داده تشابه با آامپيوتر بسيار تداول و ترويج دارد و تفكر در بارهء انسان را تحت تاثير خود قر
اين تئوري بخشي از اصول آموزشي مكانيكي است، آه تفكر غربيان را تا به امروز . است

نامحدوديت ايده آل قوهء عمل و آنترل آامل، خواست تحميلي : برجسته و متمايز مي گرداند
 خودآگاه و با اراده، تلاش در نيل به آمال در تكنيك و پيروي مؤآد از قواعد، تغيير اصولي هر بلا

 5



نه تنها در پژوهشات و مطالعات مغز، بلكه در بسياري ديگر از بخشهاي زندگي اين . و فساد
 . الگوها و صور ماشيني روز به روز بيشتر از هميشه به حدود و مرزهاي خود تصادم مي آنند

 
اعتماد، اجازهء وقوع و : در مقابل خود سازماندهي با اين اصول مقدماتي همراه مي باشد

شد و آمال، شكيبائي، متانت و خونسردي با سهولت، قبول و پذيرش، دخالت اجازهء ر
ديالكتيك بعنوان هنر برخورد توانمند (مينيمم و الگوي تفكري آامل و سيستماتيك ديالكتيكي 

نمي شود، بلكه “ شكسته”، آه در آن انرژي خود سيستم )8(پرينسيپ آيكيدو ). با تضادها
قابل استفاده مي گردد، همچنين يك خصوصيت عمدهء تئوري “ لتغيير مسير و آنتر” بوسيلهء 

 بيخود نيست آه –اين اصول با تفكر شرقي قرابت دارند . خود سازماندهي به حساب مي آيد
 .در شرق با اشتياق و ولع وپژه اي پذيرفته مي شوند“ سينرگتيك”ايده هاي 

 
حرآات آامل بدن، آه :  آوريد آخرين دور اسكي خود را به ياد–اگر شما اسكي باز هستيد 

آدمي به انجام آن مي پردازد، آنچنان پيچيده و سريع هستند، آه نمي توان آنها را در تمامي 
من ”آنچنان تنگ است، آه “ آانال ضمير خودآگاه”. جزئيات خود با خودآگاهي آنترل نمود

. ليدي متمرآز نمايدتنها مي تواند خود را بر روي تعداد محدودي از پارامترهاي آ“ خودآگاه
و از ) يعني نه اتوماتيك وار(مجموعهء آامل حرآات به نحو خود سازمان ده انجام مي گيرد 

بلي، ما داراي يك درك حسي براي هماهنگي خوب . طريق احساسي آنترل مي شود
 از پيوستگي و هماهنگي )9 (موتوريك هستيم، به اين معنا آه در پروسه هاي موتوريك

 اين شور و اشتياق به حرآت و جنبش، آه در نتيجهء يك هماهنگي موفق ظاهر .برخورداريم
آنچنانكه . مي شود، است آه ما را وا مي دارد با شيفتگي برقصيم يا به ورزش بپردازيم

پژوهشگر و محقق رفتار آنراد لورنس حدس زده است، مي بايست اين سيستم پاداشي در 
بسياري از . تكامل يافته باشد“ معلم دروني”انند يك ارتباط با پيدايش موتوريك اجباري هم

شواهد و قرائن بدان تاآيد مي ورزند، آه اين حس پيوستگي و هماهنگي در شكل عمومي 
زيرا آه ثمرهء مفيد . حس يكپارچگي يا غير يكپارچگي بعدها يك مفهوم اضافي پيدا آرده است

 تمامي روندهاي رفتاري از اهميت تاثيرات جمعي عناصر شرآت آننده طبيعتا براي موفقيت
ديتمار هانش با پيش نويس روانشناسي سينرگتيكي خود بر آن عقيده است، . برخوردار است

 :آه اين حس پيوستگي و هماهنگي در بخش هاي زير نقش عمده اي ايفا مي آند
خوشحالي و خوشبختي آه در خود فراموشي به هنگام انجام ( در تجربهء فلو  -

 ،)10()  يك عمل به دست مي آيدموفقيت آميز
 به هنگام احساس و درك زيبائي -
 .به هنگام الهام گيري در ارتباط با تفكر خلاق -

 
 در گزارشاتي آه از تجارب خود بر جا نهادند، )11(بسياري از معلمان بزرگ از پوينكاره تا انشتين 

از اين .  شهادت دادندسهم بزرگ احساس و ادراك زيبائي خود را به آارها و اثرات خلاق خويش
گذشته احساس قوي در هماهنگي در ارتباط با تمامي زندگي يك لحظهء مهم براي سلامتي 

از آارون “ پيدايش سلامتي”بطور مثال در پيشنويس (روحي و جسمي محسوب مي گردد 
  ).  )12(آنتونوسكي 

 
در .  آمتر استفاده مي گردد“آموزگار دروني”در فرهنگ و مجامع غرب در يادگيري و ياددادن از اين 

حاليكه در سيستم آموزش شرق تمرين و تجارب مناسب شخصي از اهميت عمده برخوردار 
من ”و “ بيروني”است و از دستورات و نسخه هاي مستقيم پرهيز مي گردد، در غرب به آموزگار 

 دستورالعمل براي همه چيز: بعنوان نمايندهء دروني او بيش از حد بها داده مي شود“ خودآگاه
تكنيكي موجود است، غالبا در ارتباط با نورم ها و فرم هاي خارجي از پيش داده شده، آه بعنوان 

از اين گذشته . خدمت مي آنند“ من”معياري براي سنجش و ارزشگذاري دائمي خود به 
ارزشگذاري و سنجشي آه در راستاي افزايش ارزش خود هدف گرفته اند، به آن اضافه مي 

 آيا من خوب هستم؟ اطرافيان و بينندگان چطور قضاوت مي آنند؟ نتيجهء اينگونه جبرها در :گردد
 و انحراف و )14(“ هدف گرائي به حد وفور” و )13(“ تفكر و برخورد بيش از حد با خود”ارزشگذاري 

 و تمامي اينها مزاحم پرورش و تكامل پرراندمان و –توجه به اهداف فرعي و نامربوط به مطلب 
 . خود سازمانده رفتار مي باشند
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علاوه بر اين با اينگونه رفتار آانال تنگ ضمير خودآگاه براي شنيدن صداي آموزگار دروني، براي 

 متدهائي )15(  “گالوي. ت. و”از طرف مربي آمريكائي . احساس همآهنگي مسدود مي گردد
مي “ من خودآگاه”) 16(ت يادگيري پرورش و تكامل يافته اند، آه هدف آنها تحليل و نابودي اختلالا

بدينسان او در حين اجراي بازيهاي تنيس مقررات و قواعد بازي را چنان تغيير مي دهد، آه . باشند
با اين تغيير ناگهان همه با خونسردي و متانت . نه برنده بلكه بازنده به دور بعدي بازي راه مي يابد

ي آنند آه به هنگام بازي از خوشحالي و سرور بسيار بيشتر به بازي مي پردازند و اعتراف م
راجع به متدهاي “ گالوي”تمامي آتابهاي . بيشتري برخوردار بوده و بهتر و بيشتر ياد گرفته اند

 .بازي دروني از پرفروشترين آتابها گرديدند و در عمل نمرهء خوبي آسب آردند
 

اشكال .  رواندرماني معتبرنددر بسياري از جهات تمامي اينها نيز در آموزش در چارچوبهء
رواندرماني غربي به شدت در راستاي خودآگاه نمودن، تفكر و برخورد با مسئله و تغيير تا حد يك 

تفكر ”اين موضعيگري مي تواند بدان منجر گردد، آه پديده هاي . موضع گرفته اند“ سلامتي آامل”
 و آنترل بيش از حد تشديد و )14(“ رهدف گرائي به حد وفو”و  )13(“ و برخورد بيش از حد با خود

دورهاي باطلي را آه از اينطريق توليد . تقويت گردند و بدينوسيله شدت اختلالات افزايش يابند
من با احساسات منفي هم مي : از ميان برد) موقت(مي گردند، تنها مي توان با پذيرش و قبول 

ه بتوانم مشكلات خود را چند هفته يا ماه توانم عمل و آار آنم، و من از نيروي آافي برخوردارم آ
 –اشتباه است آه خود را تنها و تنها بر احساسات و احوال خويش متمرآز نمود : و. تحمل آنم

 .من مي خواهم مجددا خود را به پيرامون خود مشغول دارم و در جهت حل مسائل عمل آنم
 

آه در تضاد با هدف باشد، افزايش اغلب حتي بسيار مؤثر خواهد بود، قبول و پذيرش را تا حدي 
اگر فردي آه از بي : داد، آنطور آه آدمي تلاش آند مسئلهء خويش را به شكلي مثبت بپذيرد

بطور مثال آنرا تمريني بداند آه با (خوابي رنج مي برد مشكل خويش را به يك مبارزه تعبير نمايد 
و نيت آند آه شب بعد را بيدار بماند، بهتر ) آن بتواند آوتاه خوابيدن را در خود پرورش و تكامل دهد

 . مي تواند بخوابد تا زماني آه عبوس و با سماجت براي خوابيدن بجنگد
 

صدها سال است آه عمل نشئت گرفته از توجه اآيد و همراه با آموزگار دروني و مرتبط با 
حساب مي استراتژي پذيرش محتواي اصلي و صحيح هنر زندگي آردن و رواندرماني شرق به 

در اشكال درماني غرب غالبا اينگونه لحظات آم پيدا مي . )17(آيد، بطور مثال رواندرماني موريتا 
   بهاويورال–بعنوان استثنا مي بايست از بخش درمانهاي سيستمي و تراپي ديالكتيكي . شوند

 . نامبرد)19(“ مارشا لينه هان” طبق نظر )18(
 

 باعث خواهند گرديد، )4( از قبيل آوششهاي علم سينرگتيك ما بر اين عقيده ايم آه آوششهائي
اين مي تواند گشايش دروازهء . آه اصول مهم تفكر شرق را به نحوي علمي مدلل و توجيه نمود

حكمت و دانائي شرق را به روي انسانها و فرهنگ غرب تسهيل نمايد و به آنها مدد نمايد تا يك 
 .گزينند سيستمي را بر–هنر زندگي ديالكتيكي 
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